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 حیمبسم الله الرحمن الر

 تدبر در قرآن 

  سوره مبارکه مُلک

 0011اسفند-بهمن –استاد ضرابی دی 

 00/01/0011  جلسه هشتم

 

بَ الهذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ »آیات شریفه : أوََلَمْ يَرَوْا إلِىَ ﴾ 12وَلقََدْ كَذه

هُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ حْمَنُ إنِه يْرِ فَوْقَهُمْ صَافهاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنه إلِاه الره أمَْ ﴾ 1۲الطه

حْمَنِ إنِِ الْکاَفِرُونَ إلِا فِی  مَنْ هَذَا الهذِی هُوَ جُنْدٌ لکَُمْ يَنْصُرُکُمْ مِنْ دُونِ الره

وا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿ ﴾8۲﴿ غُرُورٍ  نْ هَذَا الهذِي يَرْزُقكُُمْ إنِْ أمَْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لجَُّ -﴾ 81أمَه

( آيا 12و پيش از آنان ]نيز[ كسانى به تكذيب پرداختند پس عذاب من چگونه بود )

گسترند و ]گاه[ بال   اند ]كه گاه[ بال مى  در بالاى سرشان به پرندگان ننگريسته

آنند جز خداى رحمان ]كسى[ آنها را نگاه نمى دارد او به هر چيزى بيناست  مى 

كند جز  ( يا آن كسى كه خود براى شما ]چون[ سپاهى است كه ياريتان مى 1۲)

( يا كيست آن كه به شما 8۲خداى رحمان كيست كافران جز گرفتار فريب نيستند )

د ]نه[ بلكه در سركشى و روزى دهد اگر ]خدا[ روزى خود را ]از شما[ باز دار

 «(81نفرت پافشارى كردند )

  

 دل ندارد كه ندارد بخداوند اقرار!عنوان:

بَ الهذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ »  تکذيب منشأ نور و حيات و روی « وَلقََدْ كَذه

 تواند داشته باشد جز محروميت و حسرت و ای می از آن، چه نتيجه  برگرداندن

عذاب؟ تکذيب در اصطلاح قرآن و روايات، در برابر تصديق ) ايمان ( و به 

طور کلی  به  معنای انکار حقايقی مانند خداوند ، پيامبر ، امام و روز قيامت است و

ب کسی است که حق را تکذيب کند. از جمله کارهای بزرگ و مهم همه اقوام  مکذِّ

ها بوده  کذيب پيامبران و پيام آنهلاک شده، به طور عموم، دروغ پنداری يا ت

نمايد؛ از جمله سوره   است. علت هلاکت اکثر اقوام را تکذيب پيامبر معرفی می

قوم ثمود )امت صالح ( نيز  -کذبت ثمود بالنذر»فرمايد:  می 83قمر آيه 

 .«دهندگان و هشدارهاى ما را تكذيب نمودند بيم 
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 دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار    آفرينش همه تنبيه خداوند دل است           
 هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار      اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود

  

د به گير  تکذيب خدا و پيامبر يا کلام ايشان، عمدتا با دو روش صورت می

انکار رسمی و علنی و زبانی؛ که گاه در حد ستيز و کشتن پيامبران و  صورت

صورت گرفته است؛ و به صورت انکار علمی و ضمنی؛ که با انجام  ائمه نيز

  گناه و ترک عمل به گفته پيامبر، در حقيقت به تکذيب و انکار و عذاب منتهی شده

واى»اند: ِ وَ كانُوا بِها يسْتَهْزِؤُن  ثُمه كانَ عاقِبَةَ الهذينَ أسَاؤُا السُّ بُوا بِآياتِ اللَّه  - أنَْ كَذه

سپس عاقبت كسانى كه كارهاى زشت انجام دادند اين شد كه آيات خدا را تكذيب 

   ( 1۲)روم/ آيه «كردند. كردند و آنها را مسخره مى

امّا ]ببين[ مجازات من چگونه بود! اشاره به عواقب «    فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ  »تعبير 

بوا  : »دارد، عواقب دنيايی مانند: گمراهیدنيايی و اخروی تکذيب  والهذينَ کَذه

ـلمُـتِ مَن يَشَاِ اّللَُّ يُضللِهُ... خداوند تکذيب  ( 3۲)انعام/ «.بِـايـتِنا صُمٌّ وبُکمٌ فیِ الظُّ

کنندگان آيات الهی را مجازات کرده، آنان را گمراه می کند يعنی از شنيدن و 

استجابت کلام حق، ناشنوا و از گفتن کلام حق و شهادت به توحيد و رسالت، لال 

يکی «. می کند و آنان را در تاريکی هايی قرار می دهد که حقايق را نمی بينند

بُ بِهـذا  »، استدراج و امهال استديگر از نتايج دنيايی تکذيب  فَذَرنی و مَن يُکَذِّ

خداوند درباره مکذبان وعده داده است  -الحَديثِ سَنَستَدرِجُهُم مِن حَيثُ لا يَعلمَون 

که به زودی و ناخودآگاه آنان را دچار استدراج می کند )و به آن ها مهلت خواهد 

اما پيامدهای    (11قلم/) «کت افتند داد تا بر گناهان خود بيفزايند(تا در ورطه هلا

بوا بـِايـتِنا و لقِاءِ الِخِرَةِ »اخروی گناه تکذيب )،(يکی حبط اعمال است:  والهذينَ کَذه

، زيرا اعمال خود را مطابق دستور انجام نداده  (11۷/)اعراف« حَبِطَت اعَمــلهُُم

قَد خَسِرَ الهذينَ »پايان است:  های تکذيب، حسرت بی از جمله ديگر پيامد«. اند

طنا فيها و هُم  بوا بِلقِاءِ اّللَِّ حَتّی اِذا جاءَتهُمُ السّاعَةُ بَغتَة  قالوا يـحَسرَتَنا عَلی ما فَره کَذه

آنها که لقای پروردگار را  -يَحمِلونَ اوَزارَهُم عَلی ظُهورِهِم الَا ساءَ ما يَزِرون

تکذيب کردند، مسلما  زيان ديدند؛ )و اين تکذيب، ادامه می يابد( تا هنگامی که 

ای افسوس بر ما که درباره آن، »گويند:  ناگهان قيامت به سراغشان بيايد؛ می

کشند؛ چه بد باری  و آنها )بار سنگين( گناهانشان را بر دوش می« کوتاهی کرديم!

 (31)انعام/«ند داشت! بر دوش خواه
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و قيلَ لهَُم ذُوقوا »يکی ديگر از پيامدهای تکذيب در آخرت چشيدن عذاب است:  

بون و گويند: عذاب آتشی را که )در دنيا( تکذيب  -عَذابَ النّارِ الهذی کُنتُم بِهِ تُکذَِّ

تر از خود عذاب برای جهنميان، خلود است.  مهم (8۲)سجده/«کرديد اينک بچشيد می

بوا بِـايـتِنا اوُلـئِکَ »آنان در آتش جهنم دائما  خواهند ماند.  نیيع والهذينَ کَفَروا وکَذه

و آنان که کافر شدند و تکذيب آيات ما کردند اهل  -اصَحـبُ النّارِ هُم فيها خــلدِون

 (3۲)بقره/«دوزخند و در آتش آن هميشه معذب خواهند بود 
  نمودند تكذيب پيغمبران                  زاقوام ديگر همه منكران

  برايشان مسجل بشد برعقاب             هاى عذاب كه تا راستين وعده

هُ بِكُلِّ شَيْءٍ  » حْمَنُ إنِه يْرِ فَوْقَهُمْ صَافهاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنه إلِاه الره  أوََلَمْ يَرَوْا إلِىَ الطه

بازگو کردن عواقب تکذيب، برای نشان دادن خداوند مهربان بعد از « بَصِيرٌ 

ها را متوجّه  ها و جان درمان اين بيماری مهلک با تجليّات اسم بصير خود، حس

بندند؛  گشايند و می خود را می کند که بر فراز آسمان، بال های پرواز پرندگانی می

چشمش چرا که هر انسانی اگر اين احوال را دريابد بالحسّ و العيان و به روشنی 

ای قدرت بر نگه داشتن خود بر بلندای  اين حقيقت را خواهد ديد که هيچ پرنده

آسمان را ندارد مگر به اتکای  خواصی که خداوند رحمان به بالهای او  بخشيده و 

هايی که به بدن او عطا فرموده است؛ در مقابل ديگر موجوداتی که از اين  قابليت

وانند خود را حتی چند قدمی، از زمين جدا ت عطيه الهی برخوردار نيستند، نمی

کنند. اساسا تمامی عطايايی که بعضی موجودات را از ديگر موجودات، اينچنين 

تواند ببيند که نقشی در ايجاد آن نداشته است  کند، به نحوی که خود بنده می جدا می

نداشت، قادر به حفظ حيات خود نبود، چشم بصيرت الهی را   و اگر آن نعمت

و شايسته است که اين چشم وحدت بين  سان را به حقيقت توحيد، باز می کند .ان

هميشه در کنار چشم ديگر  انسان که نقش موجودات کثيری را در زندگی خود 

 بيند، با هم باز باشد؛ تا در همه چيز او را، و او را در همه چيز ببيند. مؤثر می
 ز پيدائيست پنهان  یحق اند رو    جهان جمله فروغ نور حق دان

  یبرو از بهر او چشم دگر جو   خرد را نيست تاب نور آن روي 
 

حْمَنِ إنِِ الْكَافِرُونَ إلِاه فِي غُرُورٍ »  نْ هَذَا الهذِي هُوَ جُنْدٌ لكَُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الره  -أمَه

آنها محسوب  کند ) نيرو و لشکر پندارند آنچه آنها را ياری می آيا کافران می

«. شود( غير از خداوند رحمن کس ديگری است؟  كافران تنها گرفتار فريبند! می
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شود. پيام  شود که نيرو و قدرتی غير خدا ديده می تمام خطاها از اينجا ناشی می

بينيد،  گويد تا زمانی که قدرتی غير خدا می ها می همه شمول اين آيه به همه انسان

و برای بيرون آمدن از آن تمرينات عملی و دائمی نياز  گرفتار حجاب کفر هستيد.

 داريد. تا ديده حق بين شما گشوده شود.  

 تا شناسد شاه را در هر لباس    خواهم كه باشد شه شناس یدیده ا

سکر الغفلة و الغرور ابعد افاقة »در حديثی از امام اميرمؤمنان )ع( می خوانيم: 

)  «رور از مستی شراب طولانی تر استمستی غفلت و غ -من سکر الخمور! 

امام بزرگوار در تعبير زيبای ديگری در باره گروهی از (  2۱21 ،غرر الحكم 

آنها بذر  -زرعوا الفجور و سقوه الغرور و حصدوا الثبور»منحرفان می فرمايد: 

فجور و گناه را افشاندند و با آب غرور و فريب آن را آبياری کردند و محصول 

 (8)نهج البلاغه، خطبه «آن را که بدبختی و هلاکت بود درو کردند
 پروانه صفت كشته هر نور مشو  ايدل تو بهر خيال مغرور مشو

 و از خدا دور مشو ینزديكتر آ  دور ی، تو از خدا مانیتا خود بين

 
وا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ  » نْ هَذَا الهذِي يَرْزُقكُُمْ إنِْ أمَْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لجَُّ يا اگر ]خدا[  -أمَه

ها در سركشى  روزيش را بازدارد كيست آن كس كه شما را روزى دهد؟! ولى آن

 «ورزند. و فرار از حقيقت لجاجت می

الْخَيْرُ عادَةٌ وَالشهرُّ »خوانيم: در حديثى از رسول خدا)صلى اللَّ عليه وآله(مى 

خوبى سبب مى شود كه انسان به كار خير عادت كند و انجام كارهاى بد  -لجَاجَةٌ 

 (12۲،ص2)شرف المصطفی،ج«ناشى از لجاجت است.

لجاجت بذر بدى  -اللهجاجُ بَذْرُ الشهرِّ »در حديث ديگرى از اميرمؤمنان مى خوانيم: 

اللهجاجُ »در حديث ديگرى از همان حضرت آمده است:  (32۲ ،غرر الحكم  )«.هاست

ة  فى الْعاجِلِ وَالْاجِلِ  لجاجت زيان بارترين اشيا در دنيا و  -أكْثَرُ الْاشْياءَ مَضَره

در حديث ديگرى لجاجت به مركب چموشى (81۷3 ،غرر الحكم )«. آخرت است

لامَرْكَبَ »فرمايد:  تشبيه شده كه انسان بر آن سوار مى شود; امام اميرمؤمنان مى

 «.هيچ مركبى سركش تر و چموش تر از مركب لجاجت نيست - أجْمَحْ مِنَ اللهجاجِ 

اين احاديث را با حديثى از رسول خدا)صلى اللَّ عليه  (1۲۷3۷ ،غرر الحكم )

لهَا جَهْلٌ وَآخِرَها نَدامَةٌ »وآله(پايان مى دهيم كه فرمود:  از  - إيّاكَ وَاللهجاجَةِ فَإنه أوه

 (11 ،تحف العقول )«لجاجت بپرهيز كه آغازش نادانى و سرانجامش پشيمانى است

https://www.hadithlib.com/rolls/pr/2500231
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فقر ذاتی انسان، او را به سوی خدا می کشاند و او خداوند را می خواند. امّا اگر 

احساس نياز، نباشد يا از سر لجاجت حق را انکار کند و خدا را نخواند، خداوند 

، مانند بيماری که احساس درد و رنج نکند و متعال هم به او توجهی نخواهد کرد

به پزشک مراجعه ننمايد، چنين بيماری  درمان نخواهد شد. انسان اگر بخواهد به 

کمال برسد، لازمه اش تلاش و کوشش و انگيزه ای قوی در وجود اوست، علاوه 

د بر شناختن مقام ربوبی و باور يقينی به توحيد، بايد احساس نياز کرد و تلاش نمو

وگرنه انسان گمراه، بدون اينکه از مبدأ قدرت مطلق الهی ياری بگيرد، و از سر 

لجاجت پشت به ولی نعمت خود و هدايت و شريعت نجات بخش او کند، البته راه 

به جايی نخواهد برد. چنين انسانی روی آرامش واقعی را نخواهد ديد و از همه 

م خواهد ماند. رسول گرامی برکات روحی، اجتماعی، تربيتی و معنوی، محرو

نياز من به خداوند مايه افتخار من  -الْفَقْرُ فَخْری وَ بِهِ افْتَخِرُ » :اسلام )ص( فرمود

 (111جامع الاخبار، ص  )«است و به آن می بالم

حضرت رسول )ص( در دعاهای خود از خداوند متعال درخواست می نمود که: 

پروردگارا!  -امِتْنی مِسْکينا  وَاحْشُرنی فی زُمْرَةِ الْمَساکينِ اللههُمه احْينی مِسْکينا  وَ » 

مرا همواره نيازمند به خود زنده دار و اين گونه بميران و در روز قيامت در 

امام صادق )ع(  (3۲، ص 1عوالى اللئالى، ج  )« زمره نيازمندان محشور گردان! 

رسول خدا )ص( آمد و  روزی فرشته ای از سوی خداوند متعال به نزد»فرمود: 

گفت: ای محمد! پروردگارت سلام می رساند و می گويد: اگر دوست داری، 

سنگريزه های بيابان مکه را برايت به طلا و جواهرات تبديل کنم! آن گرامی 

يا رَبِّ لا، وَ لکنْ اشْبَعُ يوما  وَ اجُوعُ يوما ، » سرش را بلند کرد و عرضه داشت:

خداوندا! نه؛ بی -تُک وَ شَکرْتُک وَ اذا جُعْتُ دَعَوْتُک وَ ذَکرْتُکفَاذا شَبَعْتُ حَمِدْ 

نيازی از تو را در دنيا نمی خواهم ولی روزی سيرم و روز بعد گرسنه ام، هنگام 

)امالى شيخ «سيری، حمد و ثنای تو گويم و در هنگام گرسنگی، تو را ياد می کنم

 (۱۲3طوسى، ص 
 راه عشق    دوست را با ناله شبهای بيداران خوشست مرغ خوشخوان را بشارت باد کاندر

 تا مگر همچو صبا باز به کوی تو رسم            حاصلم دوش بجز ناله شبگير نبود

 وصلی الله علی محمد وآله


